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  نظام اقتصادي اسلام: دين و اقتصاد
* و علم تحليل اقتصاد اسلامي

  منذر قحف : مؤلف
   **سيدحسين ميرمعزّي: مترجم

  مقدمه

حوزه دين و حوزه علم

 كنـيم   ميملاحظه   از جهت تاريخي  .  هستند  كاملاًَ نزديك به هم    دين و اقتصاد، دو حوزه    
 علم ، در اروپاادر قرون وسط.  رباني بودندانعالم از طبقه راهبان و     پيشين اقتصاد  كه عالمان 

 اگوستين و ديگـران ايجـاد       ،يناسئ سكولاريستي را كشيشان مسيحي مثل توماس اكو       اقتصاد
هايـشان    ديني بـر كتـاب      صبغة يفراوانل قرن هجدهم به مقدار      يها در اوا   كرات فيزيو .كردند

بـا حـدوث انقـلاب      . يحيت بـود  فكار مـس  ا مبتني بر    انسان زمين و     دربارة  آنان  عقايد .ندداد
 خـود از ديـن    انبوه، برخي عالمان اقتصاد شروع به تفكيك قلمرو تحقيقات          صنعتي و توليد    

از   زيرا؛فرهنگي و سياسي اروپا ارتباط داشت  ي بود كه به تاريخ    ياستثنااي    پديدهاين  . كردند
 از علـم  ، بحـث  پديـده به مقتـضاي ايـن   .  متأثر بود ييگسيخته ضد كليسا  نفوذ انقلاب افسار  

 
 تأليف آقاي دكتر منذر قحـف اسـت كـه           الاقتصاد الاسلامي علم يا وهم    اين مقاله ترجمه فصل اول از بخش دوم كتاب           *

الاسلام و المسلمين آقاي ميرمعزّي ترجمه كرده و جاهايي كه به توضيح نياز داشته در پاورقي، مطلب را توضـيح           حجت
.باشد  بخش اول كتاب تأليف دكتر غسان محمود ابراهيم ميشايان ذكر است كه. داده كه داخل پرانتز مشخص است

.استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي **
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 كـه همـواره بـراي علـم         كنيم  مي اين نكته را درك      ، هستيم اقتصاددانكه ما    به اعتبار اين  
 و بايـد ايـن      ي اسـت  انـسان خلاقي و   ا ديني و    د دارد كه داراي صبغة    اقتصاد چارچوبي وجو  

انكار علاقـه بـين علـم اقتـصاد و     . چارچوب در آن ماده و مطالعة علمي، دوباره داخل شود       
اكنـون  . هاي ديني و اخلاقي از سوي نسل پيشين اقتصاددانان اروپا مردود و خطا بود               ارزش

كنند، طرح امكان جدايي علـم اقتـصاد    نيز تأكيد ميكه ميردال و ديگران       كنيم، چنان   درك مي 
از احكام ارزشي مخصوص بشر، چه در جايگاه اعضاي اجتماع، چـه در جايگـاه افـراد يـا                   

هاي اخير شاهد بازگشت گسترده بـه گـرايش           رو در سال    عالمان اقتصاد، محال است؛ از اين     
تحـصيلات خـود را در      ايوجين لوفـل، اقتـصاددان اهـل چكـسلواكي كـه            . تر بوديم   انساني

نمايندة ايـن گـرايش شـمرده        اقتصاد انساني  هاروارد به پايان رسانده، با تأليف كتابي به نام        
كنـد؛ بنـابراين،    معرفي مي» وسيلة بشر و براي بشر  اقتصاد به «  وي اقتصاد انساني را     . شود  مي

صاد را تـشكيل    كنند كه ديـن پيـشينه اساسـي علـم اقت ـ            دانان مسلمان اعلان مي     وقتي اقتصاد 
  .دهد دهد، نبايد تعجب كرد؛ زيرا اين سخن از رابطه علم اقتصاد با نفس انساني خبر مي مي

شود و چون معتقدات مردم در رفتار اثرگـذار           دين شامل معتقدات و رفتارهاي مردم مي      
است، و رفتار، افزون بر جوانب اجتماعي و عاطفي و جوانب ديگر، جوانب اقتصادي را نيز                

شود، بايد هر ديني داراي موضع اقتصادي خـاص خـود باشـد و بايـد هـر دينـي                       مي شامل
  .جهتگيري اقتصادي ويژه خود را داشته باشد

  :تعريفي از علم اقتصاد كه بيشتر مورد پذيرش عالمان قرار گرفته، چنين است
*علم اقتصاد بررسي رفتار انساني در زمينة توليد، توزيع و مصرف كالاها و خدمات است

هاي مردم را شامل      هاي افراد و گروه      انساني، فعاليت     بديهي است كه اين رفتار اقتصادي     
شود؛ در نتيجه، علم اقتصاد شامل بررسي رفتار فردي، همان چيزي كه علم اقتصاد خـرد            مي

 
. علم اقتصاد بررسي رفتار انسان دربارة استفاده از منابع محدود براي تأمين نيازهاي نامحدود اسـت      شود     مي گاه گفته  *

ايـن، مفـاد هـر دو         بر  شود؛ بنا   ر توليد و توزيع و مصرف مي      اين تعريف كه تعريف روبينز است، شامل رفتار انسان د         
. تعريف يكي است
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اين همان  . كتر محمد دراز ذكر كرده، روش و راهي متضمن تبعيت است          كه د   دين، چنان 
*.در لغت غرب است   » «معناي كلمه    Religion         بدين ترتيب، رفتاري كه علم اقتصاد بررسـي 

شـايد بـه همـين    . شـود  اي از رفتاري است كه در قلمرو دين داخل مي        كند، جزء يا جنبه     مي
 عرب وقت نزول وحي در عصر نبوت در قـرآن          دليل، معيارهاي اقتصادي رايج در جاهليت     

در ادامه، برخي از آيات كـه دربـارة محكوميـت رفتـار اقتـصادي               . كريم محكوم شده است   
  :آيد  نازل شده است، ميعرب جاهلي، بر پيامبر اسلام محمد

يظـُنُّ  أَلاَّ  *ذَا كَالُوهم أوَ وزنُوهم يخـْسروُنَ     وإِ  *الَّذينَ إِذَا اكْتَالوُا علىَ النَّاسِ يستوَفوُنَ       *ويلٌ للْمطَفِّفينَ 
  ).6 -1، )83(مطففين  (يوم يقوُم النَّاس لربَ الْعالَمينَ  *ليومٍ عظيمٍ  *أوُلئك أَنَّهم مبعوثوُنَ

كند كـه التـزام بـه ديـن و             در رسالتش تأكيد مي    يابيم كه حضرت شعيب     همچنين مي 
كند و اين امر شگفتي برخـي از   خداوند، الگوي معيني از تعامل با اموال را اقتضا مي اطاعت  

  :كافران قوم او را برانگيخت و چنين گفتند
الحْلـيم  نَشَاء إِنَّك لأنـت     ن نَفْعلَ في أَموالنَا ما    يعبد آباؤُنَا أوَ أَ   ك تَأْمرُك أَن نَترُْك ما    قَالوُا يا شُعيب أَصلاتُ   

يد87، )11(هود  (الرَّش.(  
رفتار اقتـصادي انـسان و   «توانيم از اين بحث چنين نتيجه بگيريم كه  بدين ترتيب، ما مي   

  ).1نتيجه(» شود جامعه، جزئي از حوزة عمل دين شمرده مي

  اسلام و اقتصاد

  .كنيم طور خاص با علم اقتصاد را بررسي مي در ادامه، رابطه بين اسلام به
يابد كه اين دين، در حلّ مـسائل اقتـصادي بـا اديـان                ي كه اسلام را بررسي كند، مي      كس

ويژه علم اقتـصاد، مواضـع    اي معين، به اديان گوناگون گاهي دربارة مسأله. ديگر تفاوت دارد  
 اسلام به حدي با اديان ديگر تفاوت دارد كـه           موضعخواهيم بگوييم     ميمتفاوت دارند؛ ولي    

اين چهره ممتاز دين اسلام بـا ملاحظـة دو مـسألة اجمـالي              . بخشد  متاز مي اي م   به آن چهره  
  :كه عبارتند از. هر يك از اين دو مسأله داراي فروع و تفصيلاتي است. شود براي ما روشن مي

                                                                 
. جديدوبستر هاي فرانسوي و انگليسي از جمله فرهنگ نامه فرهنگ: ك.ر *
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وجود مقدار بسياري از مبادي و توجيهات و تشريعات و احكام كه ناگزير نظام اقتصادي ممتازي                . أ
شـود و آن     ين نظام چارچوب كاملي كه بر رفتار اقتصادي محيط است، شمرده مي           ا. آورد  را پديد مي  

  .دهد را در جهت معين و مطلوب سوق مي 
دهند كه به فهم رفتار اقتصادي        هاي عيني را ارائه مي      وجود سخنان متعددي كه در مجموع، داده      . ب

  .كند ها كمك مي افراد و گروه
  :جا لازم است به اختصار شرح دهيم اين.  پرداختدو مسأله به تفصيل خواهيم ما به اين

كه اسلام در جايگاه دين، داراي نظام اقتصادي خاص خـود             دربارة مسأله اول، يعني اين    
يابد كـه     محقق قرآن و سنت، در هر سطح علمي و رفتاري كه باشد، درمي            : گوييم  است، مي 

دارد و بخش قابـل تـوجهي از آن   ها را در بر قرآن و سنّت شيوه رفتاري انسان در همه زمينه       
هاي اخلاقي    دسته از ارزش    اين دو منبع اساسي دين اسلام، آن        . درباره رفتار اقتصادي است   

همچنـين  . كنند سازد، ارائه مي هاي ذاتي در انسان را مي       و اصول اساسي را كه ساختار انگيزه      
ها شكل  ادي در درون آندو منبع چارچوب قانوني و نهادهاي اجتماعي را كه رفتار اقتص          اين
كنـد؛ بنـابراين، انـسان بـراي درك      كل شريعت، اين امور را بيان مي  . كنند  گيرد، وضع مي    مي

هاي عمومي نظام اسلام كه شامل همه جوانب زنـدگي            كامل ژرفاي شريعت در تبيين مؤلفه     
 هـاي فقهـي اگرچـه       هاي نظام اقتصادي اسلام، كافي است يكـي از كتـاب            شود، و مؤلفه    مي

  .ابتدايي را ملاحظه كند
را در چـارچوب ويـژه       كننـد و آن       شايد اشاره به دو نكته اساسي كه اين معنا را تأكيد مـي            

طـور قـاطع، اسـلام را روشـي           قرآن كريم به  . صورت مختصر مفيد باشد     دهند، به   خود قرار مي  
  :گويد  مياهيمجا كه از زبان پدر انبيا، حضرت ابر كند، آن براي همه ابعاد زندگي معرفي مي

   ي وَلاتقُلْ إِنَّ ص  ي وكنُس  و اييحينَ    مالَمالْع بر لّهي لاتمو   لَا * م لـَه شرَيِك ِ     و ْـرتأُم كلُ    بـِذلَأَنـَا أو
  ).163 و 162، )6(الانعام  (الْمسلمينَ

اونـد بـر    كند كه دين بـه ايـن سـبب كامـل و نعمـت خد                همچنين قرآن كريم تأكيد مي    
آفريدگانش تمام شد، كه اسلام را براي آنان برگزيد تا برحـسب مقتـضاي اسـلام در همـة                   

  .هاي انساني در اين دنيا به تعامل بپردازند فعاليت
هـاي   نكته دوم اين است كه دين اسلام، رفتار انساني را از طريق كار فعال بـر روي داده             

دهند، همزمان در جهت تحقـق هـدف          ل مي مادي و اجتماعي كه محيط و ابزار عمل را شك         
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*

شش و نعمتي   اسلام در حقيقت از اين هم فراتر رفته است؛ زيرا متاع حيات مادي را بخ              
يابد، و    ها، اطاعت خداوند تحقق مي      مندي از آن    از جانب خداوند برشمرده كه از طريق بهره       

 در مقام رد كسي پيامبر خدا. شمارد گي مي كار را گناه و خروج از حدود بند امتناع از اين 
  : بود، فرمود كرد و زهد پيشه ساخته كه از متاع دنيا پرهيز مي
  .كنم ها ازدواج مي خوابم و با زن ايستم و مي كنم و مي رم و افطار ميگي ولي من روزه مي

شايد عدم استفاده انسان از منابع و امكانات و نيروهـايي كـه خداونـد بـه او بخـشيده،                    
رو، اسلام اعمالي همچون توليد، توزيع و مـصرف را جزئـي              مشابه گناه شمرده شود؛ از اين     

  .شمارد از عبادت مي
اند كه به تحليل اقتـصادي كمـك          هاي وصفي   بردارندة بسياري از گزاره   قرآن و سنّت در   

  :برخي از اين آيات عبارتند از. ناميم ها را قوانين علمي مي هايي كه در اقتصاد آن كنند؛ گزاره مي

                                                                 
در اسلام تشويق به دستيابي بـه ثـروت و درآمـد         . مقصود نويسنده از اين كلام تأييد مال دوستي و دنياپرستي نيست           *

تواند از طريق   ثروت و درآمد نيست؛ بلكه به اين دليل است كه انسان با ثروت و درآمد بيشتر ميسبب ذات  بيشتر به 
).مترجم(تر شود و آخرت خود را آباد كند  هاي مورد رضايت خداوند، به او نزديك صرف آن در راه
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      و اءنَ النِّسم اتوالشَّه بلنَّاسِ حنَ ليز  ينَ ونالْب   قَنطْرََةِ ميرِ الْمالْقَنَاط  بِ ونَ الذَّه  ضَّةِ وةِ و   الْفموسلِ الْمالْخَي 
امِ وَالْأَنْع تَاعم كذل ْرثْالح  ا ونْياةِ الديْبِ الحĤنُ الْمسح هْندع 14، )3(آل عمران  (اللَّه.(  

و يدَرِ لَشدالْخَي بحل 8، )100(عاديات ( إِنَّه.(  
و   م اللَّه َضرَب  دنِ أَحلَيجلاَ  ثلاًَ ر َكما أَبملىَ هع رْقدي  َشي   و لىَ   ءكَلٌّ ع وه  ولاَ    م ههجونَما يَأي بِخَيـرٍ   لاَه ْأتي

و وتوَيِ هسلْ ير ه   ).76، )16(نحل (م  صرَاط مستَقيمٍ هو علىَ بِالْعدلِ و ُمن يأْ
  ).276، )2(بقره ( يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍاللَّه لاَ يرْبيِ الصدقَات و َبا ويمحقُ اللَّه الرِّ

إِلَّ    و ُإِنْ أَنتم همأَطْع اللَّه شَاءي َن لوم منوُا أَنطُْعينَ آملَّذينَ كَفرَوُا لقَالَ الَّذ اللَّه ُقكَمزا رمقوُا مأَنف ميلَ لَها إِذَا ق
  ).47، )36(يس ( في ضلاَلٍ مبِينٍ

  :برخي از اين احاديث عبارتند از
  .لو أنّ له واديان لابتغي ثالثاً  و،لو أنّ لابن آدم واد من ذهب لابتغي ثانياً

 سـومي  ،كند و اگر دومي را داشته باشد  دومي را آرزو مي،اگر فرزند آدم، صحرايي پر از طلا داشته باشد    
  ).اند  بخاري و مسلم نيز همين مضمون را نقل كرده،اين روايت را ترمذي نقل كرده(كند  را آرزو مي

خطّ خطّاً من الوسط خارجاً منه و خطّ خططاً صغاراً إلي هـذا الـّذي فـي                   خطّاً مربعاً و   ،االله  خط رسول 
هذه الخطط   و،مله و هذا الذي خارج أ، و هذا أجله محيط بهنسانهذا الا: فقال. الوسط في جانبه الذي في الوسط    

  .الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا
 ابتدا خط مربعي كشيد، و خطي از وسط به خارج آن كشيد و خطوط كوچكي را به         رسول خدا 

اين انسان است و اين اجلي است كه       «: خطي كه در وسط بود و به دو جانب آن وصل كرد و فرمود             
. هـاي كوچـك حوادثنـد       ، آرزوي اوست، و اين خط     محيط بر او است، و اين خطي كه خارج است         

  ).اند اين روايت را بخاري و ترمذي نقل كرده(گيرد  اگر يكي خطا كند، ديگري او را مي
كند كه براي اقتصاد اسلامي، دو        همه اين آيات و روايات ما را به نتيجه دوم رهنمون مي           

  :تعريف وجود دارد
  .اسلام استاسلامي، بررسي نظام اقتصادي  اقتصاد. أ

شود كه منـابع اساسـي        ها و نهادهاي اصلي اقتصاد اسلامي مي        اين تعريف شامل ويژگي   
را   كه حدود چارچوب قـانوني آن         ها اشاره كرده است؛ چنان      اسلام يعني قرآن و سنت به آن      

كند و نيز حدود انگيزه رفتاري و الگوي شكل           برنامه شريعت در اصول و احكامش بيان مي       
  .دارد را برنامه اخلاقي اسلام بيان مي  رواني آن
اقتصاد اسلامي، همچنين بررسـي رفتـار اقتـصادي انـسان اسـت كـه از دو مـصدر                   . ب
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م اقتصادي اسلام خواهـد بـود؛       در اين بحث، تمركز ما بر اقتصاد اسلامي در جايگاه نظا          
  .صورت خلاصه توضيح دهيم كند كه تحليل اقتصادي اسلامي را نيز به اما موقعيت اقتضا مي

  نظام اقتصادي اسلام

  نظام اقتصادي چيست؟. أ
نظام اقتصادي  . را تعريف كنيم  ) نظام اقتصادي (براي بررسي نظام اقتصادي اسلامي بايد       

يابـد كـه زيربنـاي        اي از اصولي تجسم مـي       ره در مجموعه  چيست؟ هر نظام اقتصادي، هموا    
از سويي، اين مجموعه از اصول بـر بيـنش          . چارچوب خاص تنظيم فعاليت اقتصادي است     

اي درباره فعاليت اقتصادي مبتني است، و از جهت ديگـر، تعامـل ايـن اصـول                   فلسفي ويژه 
. كنند   اين نظام هدايت مي    را به مسير مطلوب     چارچوب فعاليت اقتصادي را تشكيل داده آن        

فلسفة اقتصادي، مجموعة اصول، و     : بدين ترتيب، در هر نظام اقتصادي سه جزء وجود دارد         
  .كند روش تحليل عمل كه متغيرات اقتصادي را تعيين مي
كند؛ زيرا آراي آن نظام را دربارة توليد،          فلسفة اقتصادي، اساس فكري نظام را فراهم مي       

گيرد و اصول و قواعد كاركرد آن نظام را در قالب نظريات معينـي                توزيع و مصرف در برمي    
اين فلسفه اقتـصادي، براسـاس موضـع مـذهبي در برابـر حيـات، انـسان و                  . دهد  سامان مي 

هـايي چـون      فلسفه اقتصادي ماركسيسم در قالب انديشه     . كند  خداوند، نقش خود را ايفا مي     
، و همة اصول و قواعد مربـوط بـه انقـلاب              دشو  ها ظاهر مي    مبارزه طبقات و تضاد منافع آن     

مبارزه و تضاد، همان    . گيرد  پرولتاريا و ديكتاتوري طبقة كارگر از همين فلسفه سرچشمه مي         
ها و تمايلات خداوندان متعدد يونان و سپس          تجلي فلسفه نزاع و درگيري است كه در اراده        

ت كه به انتقام تمايل دارد كـه        روميان وجود داشت، و نيز تعبير ديگري از مفهوم خدايي اس          
شود؛ خدايي كه همواره زدن و ترسـاندن و قتـل          به فرهنگ يهوديت و مسيحيت منتسب مي      

  .دهد بخشيدن به مصالح و لذاتش را نمي خواهد و به او اجازه تحقق انسان را مي
مفهـوم  . يابـد   و دست نامرئي تجسم مي    » آزادي عمل «داري، فلسفه اقتصاد در       در سرمايه 

اش   اين است كه نبايـد هـيچ مـانعي از تـلاش انـسان بـراي تحقـق مـصلحت شخـصي                    آن
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هـا و نهادهـايي كـه         اي از قواعـد و تنظـيم        عنصر دوم هر نظـام اقتـصادي در مجموعـه         
ايـن عنـصر    . شـود   آورند، ظاهر مي    چارچوب اجتماعي و قانوني و رفتاري نظام را پديد مي         

وسـيلة افـراد    تنظـيم ملكيـت، و تملـك ابـزار توليـد بـه      : شـود  شامل اموري از اين قبيل مي  
سـبب   وسـيلة دولـت بـه     صورت مجموعي، يا به     وسيلة عموم مردم به      و به  صورت مستقيم،   به

حاكميتش، مقرراتي كه براي رفتار فرد وضع شـده اسـت، و حـدود مجـاز بـراي كالاهـا و                     
ها و حدود معاملات اقتـصادي كـه          ها وجود دارد، و شكل      خدماتي كه امكان دستيابي به آن     

هاي   ز قواعد، معيارهاي رفتار افرادي كه تصميم      توانند انجام دهند، و اين مجموعه ا        مردم مي 
  .شود كننده را نيز شامل مي گيرند، يعني توليدكننده و مصرف اقتصادي مي

مستلزم كمترين قدر ممكن از دخالت دولـت    » آزادي عمل «بينيم كه     داري، مي   در سرمايه 
و مستلزم حق ملكيـت خـصوصي مطلـق و آزادي تـصرف و آزادي همـة انـواع روابـط و                      
معاملات اقتصادي است و معيارهاي ويژه افراد از مكاتب اصالت فرد و اصـالت نفـع اخـذ                  

رسد، مطـابق بـا       فروش مي   در اين نظام، مادام كه همة كالاي توليدي از هر نوع، به             . شود  مي
  .شود همة معاني كلمة مفيد، اعم از اقتصادي و اخلاقي، اين كالا مفيد محسوب مي

وسيلة   صورت اساسي به طبقه پرولتاريا كه نمايندگي آن به           به در ماركسيسم، حق ملكيت   
اين نوع از ملكيت از طريق ملكيت دولت بر         . شود، تعلق دارد    رهبري ديكتاتور آن انجام مي    

ابزار توليد و سلطه دولت بر تعيين آنچه بايد توليد شود، چگونه توليد شود و به چه كـسي                   
 مصلحت و منفعت عمومي معياري اساسي شـمرده         .يابد  ، تجسم مي  )توزيع شود (داده شود   

شود كه اين نظام براي افراد وضـع كـرده و بـه مقتـضاي آن، همـة روابـط و معـاملات                         مي
  .كند اقتصادي مجاز را تعيين مي

روش عمل هر نظام بر بنيـان آن نظـام          . عنصر سوم نظام اقتصادي، روش عمل آن است       
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  .توانيم اين قواعد را بشناسيم تري از آن بدهيم مي داري اگر تعريف دقيق در نظام سرمايه
بـا آزادي ورود و خـروج بـه بـازار، و آزادي             در رقابت كامل، قواعـد اساسـي، دربـارة          

داري انحـصاري يـا       بودن اندازة واحدهاي اقتصادي است؛ اما در سرمايه         اطلاعات و كوچك  
هـا بـه      داري بزرگ، اين قواعد در دادن فرصت به توليدكنندگان براي تعيـين قيمـت               سرمايه

ازارهاي مـديريت كالاهـا در      بودن بازارهاي مواد اوليه و ب       ها و گشوده    مقداري بيش از هزينه   
كه خلاف  يابند، مگر اين  آوري تجسم نمي      ها و تعيين محدوديت بر سر راه انتقال فن          برابر آن 

  .ها به مصلحت توليدكنندة بزرگ باشد اين
يـابيم كـه كارمنـدان        ريزي متمركـزي مـي      در نظام ماركسيستي، قواعد عمل را در برنامه       

دهنـد؛   ي كه مظهر حكومت كارگري است، انجام مـي        اداري، تحت هدايت رهبري ديكتاتور    
شـود؛ روشـي كـه انـواع و مقـدار             در نتيجه، توليد از طريق اين روش اجتماعي تنظـيم مـي           

  .كند ها و مقدار دستمزد افراد را تعيين مي كالاهاي توليدي و قيمت
كند و نتيجه مطلـوب ارتبـاط         هر نظام اقتصادي در جهت تحقق نتيجه مطلوب عمل مي         

هاي اجتمـاعي   همچنين بر اولويت  . اواني با فلسفه اساسي نظام دارد و بر آن متوقف است          فر
برگزيده، مانند افزايش رفاه يا عدالت در توزيـع، آزادي فـردي يـا اسـتقلال جامعـه، رشـد                    

مبتني است؛ به همين دليل، هر نظامي براساس مقـدار          ... اقتصادي يا حفظ اصول اخلاقي و       
هاي عمل آن با فطرت انساني از يك سو، و مقدار كارايي              ول و روش  سازگاري فلسفه و اص   
هايي كه آن نظام نصب العين خـود قـرار داده اسـت، از سـوي ديگـر،                    آن در تحقق اولويت   

  .شود ارزيابي مي
  هاي عمومي نظام اقتصادي اسلام ويژگي. ب

ة عناصـر نظـام     دهنده نظام اقتصادي را شناختيم، پيش از ارائ         كه عوامل تشكيل    پس از آن  
ها كه به خصوص در نظام اقتصادي  گي اساسي همة نظام اقتصادي اسلام، توجه به چهار ويژ

  :سزايي دارد، ضرور است اسلام اهميت به
صورت كامل اجرا شود تـا نتـايجي كـه         بايد همه اصول نظام اقتصادي و قواعد آن به         .1
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پـذيرد، جامعـة      اي كه فقط نظام اقتصادي اسلام را مـي          اين نيز بدان مفهوم نيست جامعه     
شود، كافي نيست نظام اقتـصادي اسـلام بـه            لامي  كه جامعه، اس    اسلامي است؛ زيرا براي آن    

ها، و مقـررات طبـق        ها، نهادها، تصميم    تنهايي تحقق يابد؛ بلكه بايد همة اعتقادات و ارزش        
  .تحقق يابد  آنچه در قرآن و سنت آمده است، 

شـود، و    ها است؛ يعني نظامي هدفدار شمرده مـي         نظام اقتصادي اسلام سرشار از ارزش     . 2
 اسـلام توسـعة    . طرف نيست   ها را برگزيده است و در برابر اخلاق بي          ني از ارزش  مجموعة معي

داشتن ديگران و     هاي اخلاقي همچون برادري، صداقت، عدالت، احسان، محبت و مقدم           ارزش
   .هاي ديگري كه در آيات و روايات مورد تأكيد قرارگرفته را هدف قرار داده است ارزش
م، تحت تأثير ميزان عمل مردم به اخـلاق و تعـصب دينـي              كه نظام اقتصادي اسلا     اين. 3

كند؛ بـراي نمونـه، بـا وجـود ايـن             آنان است، در عملكرد خود، بر افعال اختياري تكيه نمي         
حقيقت كه نظام اقتصادي اسلام، گاه سطح بالايي از انفاقات اختياري، يعنـي صـدقه را دارد       
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نظام اقتصادي اسلام، نظامي پويا است؛ يعني در آن، قانون ثابتي كه همه جزئيـات را                . 4
ات شامل شود، وجود ندارد؛ بلكه فقط خطوط كلي و اصول اساسي را تعيـين كـرده، جزئي ـ                

. ها را به مـرور زمـان تعيـين كنـد            گذارد تا مطابق وضعيت، متغير آن       ديگر را به جامعه وامي    
اسلام، بسياري از معاملات و روابط اقتصادي بين افراد را به عقـل انـسان واگذاشـته تـا در                    

ها را براساس اصول منتشره در آيات و روايات تعيين كند، و بدين ترتيب،                ها تأمل، و آن     آن
هـا براسـاس      هاي بسياري را رها كرده است تا رسـيدن بـه تـصميم دربـارة آن                 م بخش اسلا

 به همـين دليـل، بـراي مثـال،     *ارزيابي و فهم مردم و نيازها و سطح تمدن آنان انجام شود؛      
وري كه در قرون وسطا در جامعه اسلامي، در شرق و غرب درياي مديترانه، رايج  نظام پيشه 

در اروپا ايجاد كردنـد، آزادي بـسيار        » صليبيون«اي كه بعد      وري  پيشهبود، در مقايسه با نظام      
وري در كشورهاي اسـلامي آن زمـان، سـطوح توليـد و سـطوح                 نظام پيشه . بيشتري داشت 

زندگي را بهبود بخشيد؛ در حالي كه همين نظام را وقتي صليبيون اخذ كرده، به اروپا بردند،         
اين روش بـا آنچـه در       . ناپذير تحقق يافت    عطافسبب ركود اقتصادي شد؛ زيرا به روشي ان       

سـبب اصـول نظـام، بـسيار         روش اسلام به  . جامعة اسلامي وجود داشت، بسيار متفاوت بود      
اي كه    هاي اقتصادي را به اندازه      تر بود؛ زيرا اصول اسلامي، محدوديت       پذيرتر و پويا    انعطاف

  .داد  اجازه نميكردند، وران اعمال مي اروپائيان در قرون وسطا بين پيشه

 
ر خاص، بحثي مهـم، بنيـادي و        طو  طور كلّي و در نظام اقتصادي اسلام به         بحث ثابتات و متغيرات در نظام اسلامي به        *

اصل اين ادعا كه اسلام نظامي پويا است، صـحيح          . معركه آراي عالمان دين است كه نويسندة محترم به آن نپرداخته          
است؛ اما تبيين دقيق اين پويايي و بيان عملي حدود ثابتات و متغيرات مسؤوليت علمي بزرگي اسـت كـه بـر دوش           

).جممتر(كند  عالمان دين سنگيني مي
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  نظام اقتصادي اسلام.  ج
شايد بتوانيم نگـرش    . گرديم  اكنون به تعريف اجزا و عناصر نظام اقتصادي اسلام باز مي          

  :اسلام را در امور ذيل خلاصه كنيم
هـا و منـابع، ملـك         همـه مملوكـات و ثـروت      : اين جهان ملك خداوند متعالي است     . 1

دهـد؛ بـه    هـا را سـامان مـي     روشي كه بخواهد، آنشود، و خداوند به هر خداوند شمرده مي 
ها با وجود تسلط بر اين منابع، فقط به اندازه خواست و ارادة او        همين دليل، بايد همة انسان    

اين مفهوم از ملكيت با . نظام اقتصادي اسلام در اين مورد ممتاز است. ها تصرف كنند   در آن 
ت دارد؛ زيرا مالكـان حقيقـي و نهـايي در           داري و ماركسيسم تفاو     مفهوم ملكيت در سرمايه   

اي   هستند در جايگاه مجموعـه    ) پرولتاريا(داري، افراد، و در ماركسيسم، طبقه كارگر          سرمايه
 اما در اسلام، معناي مستقيم مالكيت اين است كه حق    كه حكومت واحد نمايندة آنان است؛     

لكيـت در اسـلام، بـر موضـع         ايـن مفهـوم از م     . انسان دربارة اشيا غيرمطلق و محدود است      
مبتنـي اسـت كـه       اصولي اسلام دربارة هستي و انسان، يعنـي همـان مكتـب اساسـي ديـن               

خداوند فقط خالق و مالك همه چيز و هر موجودي اسـت كـه در هـستي يافـت                   : گويد  مي
اي از اصـول و       زيربنـاي مجموعـه   افزون بر اين، بيان خواهيم كرد كه ايـن مفهـوم،            . شود  مي

  .ط به فعاليت اقتصادي در نظام اقتصادي اسلام استقواعد مربو
محور دوم فلسفه اقتصاد اسلامي اين است كه خداوند، واحد، و همـة چيزهـاي ديگـر،                 

هـيچ  . ، با هم برابرنـد   همة مردم از اصل واحد سرچشمه گرفته   بر اين اساس،  . مخلوق اويند 
اي از مردم، بالاتر از طبقة ديگر نيست و هيچ شخصي از جهت حقوقش دربارة اشيا يا                   طبقه

ند و كسي كه در انسانيت يـا در           ا  همه مردم آزاد و مساوي    . در مقايسه با ديگران برتر نيست     
  .، وجود نداردحقوق و الزاماتش از ديگران برتر باشد

ايمان به روز حساب، تأثير مهم و مستقيمي بـر          . محور سوم، ايمان به روز حساب است      
رفتار اقتصادي دارد؛ زيرا افقِ زماني را براي هر عمل يا تصميم اقتصادي يا هر گزينـشي در                  

را در آخـرت   خواهد كاري را انجام دهد، تأثير آن   مسلمان وقتي مي  . دهد  رفتار، گسترش مي  
به اصطلاح اقتصادي، معناي آن اين است كه او در هـر گزينـشي منـافع و                 . گيرد  ر نظر مي  د

انجامـد،    سنجد و ارزش فعلـي را كـه در آينـده بـه نتيجـه بهتـري مـي                    تكاليف را با هم مي    
شود، و هـم        اين نتيجه، هم شامل آثار اين گزينش رفتاري زمان قبل از مرگ مي            . گزيند  برمي
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هـاي آن     هاي اقتصادي و مسؤوليت     همچنين ايمان به آخرت براي محاسبة نتايج تصميم       
دهد تا جايي كه بعد از مرگ را نيز شامل            چارچوب زماني فراتر از حيات دنيايي را قرار مي        

معناي آن اين است كه هر گزينشي براي اقدام بـه يـك عمـل معـين فقـط در آينـده                      . شود
هاي بـسياري   نمونه. آيد نيز تأثير دارد ثر نيست؛ بلكه در زماني كه بعد از مرگ مي    نزديك مؤ 

وقتي ابوبكر همه   . كنند  ، برخي از وجوه اين تأثير را تشريح مي        از سنت و احاديث پيامبر    
دارايي خود را براي مشاركت در تجهيزات جنگ تبوك داد، رسـول خـدا از او پرسـيد كـه                    

. ها خدا و رسـول را گذاشـته اسـت    براي آن: گفت. ي گذاشته استاش چه باق   براي خانواده 
اش در آينده وضع  سبب درايتش ايمان داشت كه با چشمپوشي از همة دارايي ترديد، او به  بي

اي   اش، از خداوند تعالي اجر و ثوابي بـيش از هزينـه             براساس ارزيابي . بهتري خواهد داشت  
*.شتكه با طيب خاطر پذيرفته بود، انتظار دا

نخستين اصل، دربارة مفـاد مفهـوم       . جزء دوم نظام اقتصادي اسلام، اصول عامه است       . 2
  .ملكيت است

منـد هـستند، نـوعي     نوع ملكيتي كه مردم دارند، چيست؟ ملكيتي كـه مـردم از آن بهـره            
شود، و نوع مطلقي از تملك كامل نيست، و تا هنگامي كه از شيء                ملكيت انتفاع شمرده مي   

شود، وجود دارد، و اگر از آن شي در جهت      اغراض وجودي آن انتفاع برده مي     مملوك طبق   
 همچنـين در اقتـصاد      **.آن اغراض استفاده نشود، ممكن است حقي در ملكيت پديد نيايد          

گيرد استفاده نكنـد، بـر اسـتمرار          اسلامي، اگر شخص از منابعي كه تحت اختيار او قرار مي          
***.، حقي نداردتسلط بر ملكيتي كه در دست او است

                                                                 
هـا   گونه انفاق فقط در موردي همچون جهاد و دفاع از ديـن سـتوده اسـت كـه انفـاق در آن      شايان ذكر است كه اين    *

در غير اين موارد، تأمين مخارج خانواده در حد كفاف واجب و توسـعة زنـدگي       . تر از انفاق بر خانواده است       واجب
).مترجم(براي آنان بيش از اين حد مستحب است 

  وسـيلة نويـسندة     اند و اين فقط يك احتمال اسـت كـه بـه             يك از فقيهان شيعه و عامه چنين فتوايي نداده          هراً هيچ ظا **
).مترجم(محترم مطرح شده است 

فقط دربارة زمين برخي از فقيهان اهل تسنن و تعداد كمي از . اين حكم با اين اطلاق، با فتواي فقيهان منافات دارد ***
).مترجم(اند   چنين حكم كردهفقيهان شيعه چنين
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مالـك  . مدلول دوم مفهوم ملكيت از ديدگاه اسلام، محدودبودن آن به حيات مالك اسـت             
حق ندارد تصرف بعد از مرگش را در ملكش تنظيم كند؛ زيرا توزيع ارث بايد براساس آنچه                 

شـده در   در قرآن آمده است، انجام شود، و جايز نيست مالك، وصيتي كند كـه توزيـع تعيـين       
افزون بر اين، هر وصيتي كه با قرآن و توزيعي كـه خداونـد تعـالي در آن                  . ا هتك كند  قرآن ر 

  .علت اين امر مقيدبودن خود ملكيت است. بيان كرده است، منافات داشته باشد، معتبر نيست
مدلول سوم اين است كه تملك برخي اشيا براي افراد، حتي در دوران حياتشان ممكـن                

كه گفتيم، حـق در ملكيـت خـصوصي حـق             عي است؛ زيرا چنان   نمونه آن منابع طبي   . نيست
تواند در محدودة مالكيت خصوصي قـرار   مطلق نيست؛ پس منابع طبيعي از چيزهايي كه مي    

*.صورت كل، اختصاص داده شود گيرد، نيست؛ بنابراين، بايد همه آن به مصالح جامعه به

هـاي     مردم در فعاليت   **.ستاصل دوم از اصول نظام اقتصادي اسلام، آزادي اقتصادي ا         
خواهند برگزينند، و خودشـان       ها، صنايع و كارهايي را كه مي        اقتصاديشان آزادند انواع حرفه   

عوامل توليدي را كـه مالكنـد يـا    . هاي اقتصاديشان هستند   ها و انتخاب    مسؤول نتايج تصميم  
كـسي كـه فقـط      . دكنن ـ  خواهند مبادله كنند، در بازار، خريد و فروش مـي           كالاهايي را كه مي   

دسـت    رود و بـا آنچـه بـه         مالك عمل خود است، براي فروش خدمات خود بـه بـازار مـي             
ها و كالاهاي توليـدي       خرد و كسي كه دارايي      آورد، كالاها و خدماتي را كه نياز دارد، مي          مي

شـود و هـيچ       يا مصرفي يا ابزار توليد را مالك است، با آنچه مالـك اسـت، وارد بـازار مـي                  
شود و واجب نيست ثروتمند با فقيـر در مـال برابـر               ي از حق خود محروم نمي     صاحب حق 

شود حتي از طريق ضـوابط معلـوم، قـدرت     در عين حال، به ثروتمند اجازه داده نمي      . باشند
هـاي    بـه اسـتقبال كـاروان     «،  »نبايد حاضر به غايب چيـزي بفروشـد       «. انحصاري اعمال كند  

ايـن  . » ضعيف است تا وقتي كه حق را از او بگيرم          قوي نزد شما، پيش من    «،  »تجاري نرويد 
آزادي در توليد، توسعه و خير و احسان است؛ ولي در فـساد يـا اتـلاف يـا سوءاسـتفاده از       

 
 جزو مباحـات     ها و معادن ظاهر،      پرندگان، سنگ   ها، ماهيان،   شايان ذكر است كه بسياري از منابع طبيعي، همچون آب          *

  ).مترجم(اند كه به فتواي اكثر فقيهان با حيازت قابل تملكّ هستند  عامه
سلام در محدوده احكـام شـريعت اسـت؛ يعنـي همـان      كه از توضيحات بعدي پيدا است آزادي اقتصادي در ا    چنان **

  .نامد را آزادي در كادر محدود مي  آن  اقتصادنا صدر در كتاب االله چيزي كه شهيد آيت
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 از قدرت در    فساد و اتلاف و سوءاستفاده    «بايد اين را بيفزاييم كه نظام اسلامي، تعريف         
را تعريـف كـرده اسـت،         را به افراد وانگذاشته؛ بلكه خود شريعت آن         » جهت مصالح فردي  

ها و امتيازات مـردم را        ها را بيان كرده و قواعد حفاظت و حمايت از آزادي            ها و حلال    حرام
بلكـه در برابـر   ) برخـي در برابـر برخـي ديگـر    (نه تنها در برابر ديگران و بين خـود مـردم          

  : فرمودپيامبر اكرم. ت و قدرت سياسي نيز تعيين كرده استحكوم
در زميني كه حريم خداوند است، بـر  ) روز عرفه( و اموال شما مانند اين روز ها خونآگاه باشيد كه  
  .شما حرام است

تـوازن بـه شـكلي روشـن و صـريح در         . اصل سوم نظام اقتصادي اسلام، تـوازن اسـت        
همچنين منابع اسلامي اعم از قرآن و سنت آن         . كار است جوانب گوناگون رفتار مسلمان آش    

حتي در برخي اوقـات     . روي، و پرهيز از اسراف و بخل شديد         اند؛ مانند ميانه    را ترسيم كرده    
كنند، سـفيه خوانـده       كه گاهي اموال حرام را انفاق نمي        رغم اين   به  كنندگان در صدقه،      اسراف
انديشه اعتدال مـستلزم    . ع، انسان بايد معتدل باشد    حتي دربارة انفاق چيزهاي مشرو    . اند  شده

رو، انسان بايد به مقداري كه نيازمند اسـت      نفسه هدف نباشد؛ از اين      آن است كه مصرف في    
  .اش تناسب دارد، مصرف كند و با محيط مادي و اجتماعي

توان در عمل به تعادل و توازن بين چيزهايي همچون            همچنين مظاهر اصل توازن را مي     
ادي و نظم اجتماعي، حقوق و واجبات، ترغيب به منفعت شخصي و منفعـت ديگـران و                 آز

صورت كل، مالك منـابع طبيعـي         كه جامعه به    با اين . ايثار، و ملكيت فردي و اجتماعي يافت      
بينـيم   است و تملك اشياي ديگر از جمله ابزار توليد به افراد واگذار شده، در عين حال مـي                

سمت ايجاد توازن بين مصالح جامعـه و          عت در موارد بسياري به    كه جهتگيري تفصيلي شري   
مصالح افراد است و هرگاه اخلالي در اين توازن ايجـاد شـود، بايـد حتـي از طريـق انجـام            

  :هاي ساختگي اصلاح شود؛ مانند آنچه كه خليفه دوم گفت برخي اقدام
گـرفتم و بـه فقيـران          را مـي   اگر آنچه پشت كرده است به فرمان من بـود، مـازاد امـوال ثروتمنـدان               

  .گرداندم برمي
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خواسـت آن   رو مـي  شود؛ از اين كرد كه توازن نظام، دارد مختل مي         شايد او احساس مي    
هاي توليدي معينـي   كردن صنايع معين و فعاليت توان امكان مليّ    همچنين مي  *.را باز گرداند    

از مـدلولات اصـل تـوازن       دادن عوض كامل آن، يكـي         را در اوضاع خاص معين و به شرط       
  .شمار آورد؛ زيرا برخي اوقات، اين يگانه وسيله بازگرداندن توازن نظام است به

هـاي آن از   وقتي بدانيم كلمـة عـدالت و مـشتقات و مـرادف        . اصل چهارم عدالت است   
نخستين كلمه اسـم    . زده خواهيم شد    حيث تكرار در قرآن كريم سومين كلمه است، شگفت        

ايـن  . اسـت » هاي آن العداله و مرادف«  و سومين كلمه » المعرفه و العلم«كلمه و دومين   » االله«
در اسلام و در قلب انـسان مـومن مفهـوم عـدالت،             . كلمه بيش از صد بار تكرار شده است       

  :گويد مي» حسبه«تيميه در كتابش  شود تا جايي كه ابن مفهوم بسيار عميقي شمرده مي
شـمار    خواهند، ظلم بـه     گونه كه مي     خود، آن  هاي داراييدم در   گونه كه جلوگيري از تصرف مر       همان
دادن دايـره     كه به آنان اجازه داده شود از حدود خود تجـاوز كننـد و گـسترش                 رود، همچنين اين    مي

  .حقوق آنان به حدي كه به حقوق ديگران تعدي شود نيز ظلم است
كنـد،    لامي اقتـضا مـي    اصل عدالت در همة مراحل فعاليت اقتصادي برحسب آنچه نظام اس          

گذاري متناسـب بـراي عوامـل توليـد و تعيـين متناسـب                عدالت در توليد، قيمت   . شود  وارد مي 
هـاي    گاهي عدالت اقتضا دارد كه اقدام     . كند  رسد را اقتضا مي     ها مي   درآمدي كه به هر يك از آن      

طريـق عمليـات   معيني در جهت توزيع مجدد درآمد انجام شود تا به كساني كه قادر نيـستند از         
هـاي اجتمـاعي      اين امر از طريق پرداخت    . اي داده شود    بازار به درآمد دست يابند، سهم عادلانه      

هـاي    وسـيلة پرداخـت     اجباري، مانند زكات و واجبات مالي مربـوط بـه ثروتمنـدان، و نيـز بـه                
  .شود اختياري، مانند تبرعات و وقف و ساير اعمال خير و احسان، انجام مي

  :نين اعلان فرمود چنبي اكرم
آورد كسي    آورد، به خدا سوگند ايمان نمي       آورد، به خدا سوگند ايمان نمي       ايمان نمي ! به خدا سوگند  

                                                                 
المال پشيمان     در تقسيم بيت   توان استفاده كرد كه خليفة دوم در پايان عمرش از تغيير سنّت پيامبر              از اين كلام مي    *

كه در اسلام  المال بود و خليفة دوم از اين سنت عدول كرد و به كساني  سيم مساوي بيت تقبود؛ زيرا سنّت پيامبر
سهم بيشتري داد و اين امر باعث شـد كـه در زمـان او فقـر و اختلافـات                   .  تقدم داشتند  يا خويشاوندي به پيامبر   

).مترجم(درآمدي افزايش يابد 
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دهـي بـه      شـود كـه بـر جهـت         جزء سوم نظام اقتصادي اسلام از قواعدي تشكيل مي        . 3
كنـد؛     اقتصادي اثرگذار است و روابط اقتصادي بين مردم را در جامعه تعيين مي             هاي  فعاليت

كند و باعـث تكامـل واحـدهاي اقتـصادي            زيرا اين قواعد است كه آن اصول را اجرايي مي         
زكات، واجب معيني اسـت كـه بـه         . يابد  نخستين قاعده در زكات تجسم مي     . شود  متعدد مي 

وسيله قرآن تعيين شده، واجب شـده         صادي معيني كه به   منظور تحقق اهداف اجتماعي و اقت       
. را بر درآمـدهاي عمـومي خـود بيفزايـد           است؛ بنابراين، زكات ماليات نيست كه دولت آن         

اي باشـد     توزيع درآمدهاي اين واجب مالي بايد در جهت يك يا بيشتر از مصارف هشتگانه             
  :كه قرآن كريم در اين آيه ذكر كرده است

 ا الصإِنَّم  و لْفُقرََاءل قَاتد  ينِ واكسالْم   ا وهلَيينَ علامالْع   و مهؤَلَّفَةِ قلُوُبالْم   ي الرِّقَابِ وف  ينَ وبِيلِ   الْغَارِمي سف
و اللَّه نَ اللَّهبِيلِ فرَيِضَةً منِ الساب  و يمكح يملع 60،)9(التوبه ( اللَّه(.

 و چـون بـر حـق        *كنـد   ي در توزيع مجدد درآمد و ثروت بـازي مـي          زكات نقش بارز  
 5/2شود، نه فقط درآمد، نسبت آن با درآمد بيش از نرخ اسمي آن، يعني                 ملكيت واجب مي  

 منظور توزيع مجدد، جزئي از درآمد مليّ سـالانه را مـورد              درصد است؛ در نتيجه، زكات به     
ر تاريخ، در هيچ امتي، غير از زكـات، حـق    د: توان گفت   دهد، به حدي كه مي      توجه قرار مي  

ثابت معيني براي فقيران در اموال ثروتمندان شناخته نشده است كه هر سال تكـرار شـود و                  
  . را نداشته باشد كردن صاحبان حق از آن كردن آن يا محروم هيچ قدرتي حق كم

 اسـت كـه در    ربا هر فايـدة مـادي     . قاعدة دوم در نظام اقتصادي اسلام، تحريم ربا است        
ربـا فوايـد مـادي      . شـود   قرض شرط شود و شامل بهره بانكي به تمام انواع و اشكالش مـي             

دست آيد، شامل     دادن همه اشياي همجنس ديگر به       دادن پول يا قرض     ديگري را كه از قرض    
هـاي مـصرفي و    بهره حرام است؛ چه نرخ آن زياد و چه كم باشد، و چه از قـرض       . شود  مي

تحريم ربـا در  . باشد مدت و چه بلندمدت گرفته شود، و چه كوتاه   وليديهاي ت   چه از قرض  

 
گيرد، اعم از طلا، نقره، معادن و كالاهاي تجاري و حتـي پـول،                ها تعلق مي    در فقه اهل تسنن اموالي كه زكات به آن         *

كنـد؛ ولـي در فقـه     رو نقش بارزي را در توزيع درآمد و ثروت بازي مـي  صنايع و درآمد حاصل از كار است؛ از اين   
).مترجم(كند  تشيع، متعلّق زكات محدود است و اين نقش را خمس ايفا مي
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اي است كـه تـأمين مـالي اسـلامي را تنظـيم            قاعده سوم در نظام اقتصادي اسلام، قاعده      
. دهـد   هاي بانكي اسلامي را تـشكيل مـي         هاي مالي از جمله فعاليت     كند، و اساس فعاليت     مي

اين قاعده عبارت است از ارتباط دائم تأمين مالي با بازار كالاها و خدمات، از جهت مبادلـه                
هـا    و توليد بدين معنا كه تأمين مالي فقط براي كمك به توليد كالاها و خدمات يا تبـادل آن                  

 ـ. در جامعه باشد   هـا از قبيـل شـركت، مـضاربه، مزارعـه،       ق انـواع مـشاركت  اين امر از طري
ها مانند بيع نسيه، بيع تقسيط، بيع سلم، و بيـع استـصناع و انـواع اجـاره                    مساقات، انواع بيع  

  .مانند اجارة كار و اجارة منتهي به تمليك و از جمله اجاره و اقتناع ميسر است
نوع تأمين مالي است كه با توليـد يـا          گي قاعده تأمين مالي اسلامي، پرهيز يا منع هر            ويژ

گرداندن ديون همراه با هـر نـوع          رو باز   معامله كالاها و خدمات ارتباطي نداشته باشد؛ از اين        
 و نيـز    **هـا   كردن مدت آن    سبب كوتاه   ها به   كردن مقادير آن     تنزيل ديون همراه با كم     *زياده،

ليد يا معاملـة كالاهـا يـا خـدمات     كه تو تأمين مالي عمومي به قصد تقويت بودجه بدون اين        
همچنين تأمين مالي اسلامي از هر تأميني كه بدون هدف و فقـط             . كند  انجام شود را منع مي    

مشهور است كه اين امـور ممنوعـه،        . كند  براساس قدرت بر وفا به دين باشد، جلوگيري مي        
 مقايسه با بازار    شدن زياد حجم آن در      اند كه سبب تراكم در بازار مالي و بزرگ          همان اموري 

گونـه امـور، از    جلوگيري از اين. شود ها مي حقيقي براي توليد كالاها و خدمات و معامله آن    
وسـيله حركـت      شـود كـه بـه       كاهد؛ زيرا ديوني يافت نمي      هاي مالي مي    احتمال وقوع بحران  

مي از  افزون بر اين، تأمين مالي اسلا     . حقيقي در بازار مادي كالاها و خدمات پشتيباني نشود        
كند كه از تأمين مالي كليه كالاها و خدماتي كـه داراي ضـرر                درون ملاكي اخلاقي عبور مي    

 
).مترجم(ا شرط زياده شود كه در عقد فرض از ابتد در صورتي *

).مترجم(تنزيل دين نزد شخص ثالث به فتواي بسياري از فقيهان شيعه و عامه جايز است  **
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ضـمان  . قاعده چهارم در نظام اقتصادي اسلام، ضمان اجتماعي به معناي عـام آن اسـت              
  :يابد اجتماعي از دو طريق تحقق مي

ي كه در جامعه اسلامي زنـدگي       زكات، حد پايين سطح معيشت را براي همه كسان        . يك
طور طبيعي اين حد پايين در پرتو درجه پيـشرفت اقتـصادي و        كند و به    كنند، تضمين مي    مي

  .شود روش زندگي مردم تعيين مي
تواند مقرري مالي بيشتري را بـر         اگر درآمدهاي زكات كافي نبود، دولت اسلامي مي       . دو

  .ثروتمندان واجب كند
قتصادي اسلام بر اصل احترام و تكريم انسان بـا هـر رنـگ و               ضمان اجتماعي در نظام ا    

آدم را    كه در قرآن كريم به ما فرمود، بنـي          نژاد و دين مبتني است؛ زيرا خداوند سبحان چنان        
هاي اجتماعي در جوامع غربي كه        همچنين نظام اجتماعي در اسلام با بيمه      . اكرام كرده است  

تفاوت دارد و نيز با ديكتاتوري پرولتاريا كـه بـر   شونده است،  براساس مشاركت پيشين بيمه  
پـذيرد و حتـي در بيـشتر      چپاول ثروتمندان و مخالفان مبتني است و حق تملك آنان را نمي           

  .كند اوقات حق حيات براي آنان قائل نيست، فرق مي
 مانـده و نيازمنـدان ديگـر را          زكات ضماني است كه دامنة آن فقيـر و مـسكين و در راه             

و حتي شامل اداي قرض مقروضان، پرداخت غرامت طلبكاران، تحقق آزادي بـراي  گيرد   مي
زكـات فقـط بـه شـخص        . شود  همة مردم، و امداد قلوب به نور حق و تأليف قلوب نيز مي            

 كه سخني از پيامبر     شود؛ چنان   هاي بعد از او را نيز شامل مي         شود؛ بلكه نسل    محدود نمي 
 را از چپـاول امـوال        كنـد و آن     ع ضمان را اثبات مـي     كه اين نو  ) در جايگاه رئيس حكومت   (

سازد، گوياي ايـن مطلـب اسـت؛ سـخني كـه بـه تنهـايي                  تحت هر اسم و شعاري جدا مي      
ناپذير، شعار او باشـد؛       شايسته است در قيام امت براساس عدل و رحمت و تلاش خستگي           

  :فرمايد جا كه در حديث صحيح مي آن
رسد و هر كس دين يا خسارتي را بر جاي گذارد، بـر            ه اهل او مي   هر كس مالي را به ارث گذارد، ب       

  .من ولي اويم: فرمايد عهدة من است، و در روايت ديگر مي
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صورت مستمر و پايدار سبب توزيع مجـدد ثـروت و             قاعده پنجم نظام ارث است كه به      
راس و  كـه ه ـ    شـود بـدون آن      ها به مورث مي     تقسيم آن بين اشخاص با توجه به نزديكي آن        

وسيله وصـيت شخـصي يـا قـانون           بايد توجه داشت كه نقض اين نظام به       . نفرت ايجاد كند  
اش در    ارث اسلامي، در همة قضاياي اصلي و معظم قضاياي تفـصيلي          . بشري ممكن نيست  

آنچه از ارث در سنت آمده يا از اجتهاد مبتنـي بـر ايـن    . كلام خدا در قرآن كريم آمده است   
آيد، در مقايـسه بـا آنچـه در نـصوص قـرآن               دست مي   ط يا قياس به   نصوص از طريق استنبا   

  .افتد كريم آمده، كم است و در حيات واقعي نيز كمتر اتفاق مي
طبق نظام اقتـصادي اسـلام،      . قاعدة ششم و واپسين قاعده، نقش دولت در اقتصاد است         

در مقـام   كننـده منـابع طبيعـي و همچنـين            دولت در جايگاه توليدكننـده و مالـك و توزيـع          
كنندة فعاليت بازار در چارچوب اصـل آزادي و اخـلاق، از طريـق حـسبه وارد بـازار                     تنظيم
.  را ايجـاد كردنـد      حسبه نهاد حكومتي است كه جوامع اسلامي از زمـان پيـامبر آن            . شود  مي

حسبه در جهت تضمين عدم نقض قواعد اخلاقـي در بـازار و عـدم رواج احتكـار و عـدم                     
ه و مراعات قواعـد بهداشـت و مقـررات ايمنـي و حفـظ محـيط                 كنند  نقض حقوق مصرف  

 اسـت كـه در      كنـد و نهـادي مـستقل از قـوه قـضائيه و مجريـه                زيست و مانند آن عمل مي     
  .يابند حكومت تجسم مي

  علم تحليل اقتصادي اسلام
هدف علم تحليل اقتصادي، بررسي پديـده اقتـصادي و تـلاش بـراي شـناخت روابـط                  

عبـارت ديگـر، هـدف        به.  و روابط آن با ساير متغيرهاي اطراف است        ديگر  اجزاي آن با يك   
ترين غرض محقـق از چنـين         ترديد مهم   بي. تحليل اقتصادي، شناخت قوانين اقتصادي است     

گذاري، درآمد ماليـاتي      معرفتي، شناخت كيفيت تأثير بر بعضي مقادير مانند مصرف، سرمايه         
 ناخواسـته، يكـي از عوامـل مـؤثر در كميـت             و شناخت آثاري است كه با تغيير، خواسته يا        

  .شود اقتصادي حاصل مي
شواهد اين علم در تاريخ  . آنچه ذكر كرديم، هدف علم تحليل اقتصادي اسلام نيز هست         

گونه شواهد، تحليل ابويوسـف در آخـر قـرن دوم             نمونه اين . اسلامي خيلي زود آشكار شد    
الرشـيد    ابويوسف به هارون  . زي است هجري دربارة آثار مخارج دولتي بر زيرساخت كشاور       
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از طريـق   *
گونـه    دهد كـه ايـن      ابويوسف شرح مي  . تغيير آن از مبلغ ثابت به نسبتي از توليد، هزينه كند          

مخارج دولتي و اصلاح مالياتي باعث افزايش و بهبود وضعيت زندگي كشاورزان و افزايش              
اش تـشويق     كار، كشاورز را بر افـزايش تـلاش توليـدي            زيرا اين  ،درآمد مالياتي خواهد شد   

هـايي از قبيـل آب        سـازد؛ كمـك     هاي توليد و بازاريابي را براي او ميسر مي           و كمك  ،كند  مي
هـاي كـشاورزي       افزون بر افزايش مـساحت زمـين       ،براي آبياري و راه براي انتقال محصول      

افـزايش توليـد    . همة اين امور باعث افزايش كمي توليد كشاورز خواهـد شـد           . آبياري شده 
كشاورزي از سويي سبب افزايش سطح زنـدگي و از سـوي ديگـر باعـث افـزايش درآمـد                    

  .شود مالياتي مي
هـا را      آرايي است كه ابوحنيفـه در نيمـه اول قـرن دوم هجـري آن               ،شاهد تحليلي ديگر  

ايـن آرا دربـارة     . تيميه در اواخر قرن هـشتم هجـري از او پيـروي كـرده اسـت                 طرح، و ابن  
ها به افزايش در صورت وجود هر نـوع قـدرت انحـصاري اسـت؛ چـه ايـن                     گرايش قيمت 

ا از طبيعت پـروژه يـا كـالا كـه بـه             ديگر سرچشمه گيرد ي     توليدكنندگان با يك  قدرت از توافق    
هـاي ثـابتي كـه توليـد آن كـالا يـا        انجامد و سبب افـزايش هزينـه     انحصار توليدكنندة واحد مي   

  .شود كند، مي خدمت اقتضا مي
ويـژه بـين قـرن دوم و      بـه ،هاي ديگري كه دانشمندان مـسلمان       تحليل ،دو مثال  غير از اين  

قصود ما از ذكر اين دو مثال، بيان اين مطلب بود كه            م. اند، بسيار است    دهم هجري ارائه كرده   
در حقيقـت، علـم     . دار و مرتبط با رشد امت است        تحليل اقتصادي اسلامي در تاريخ ما ريشه      

  .تحليل اقتصادي معاصر، جزئي از پديده جديد بازگشت امت اسلامي به راه رشد خود است
لمـي اسـلامي اسـت كـه        روش بحث در تحليل اقتصادي اسلامي، همان روش بحث ع         

 
اي بـه درآمـدها، ايـن اراضـي را            منظور كمك بودجه    اي هستند كه حكومت اسلامي به       اراضي خراج، اراضي مفتوحه    *

وسيلة اجاره به كشاورزان بـه روش اجـرت          ها به  اين زمين . هنگام فتحشان وقف عام براي همه مسلمانان كرده است        
ن به سهمي از توليد را پيشنهاد كرد؛ زيرا بـراي كـشاورز        . ها باقي ماند     آن  در دست  ،نمعيابويوسف تغيير اجرت معي

.شد تر بود، و در وضعيت ركود توليد، كمتر باعث نزاع مي تر و عادلانه مهربانانه
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 و  ،ب اعتراف روشن آن به تأثير عوامل فرهنگي و محيطي         سب  تحليل اقتصادي اسلامي به   
هـاي اقتـصادي را كـه تحليـل            قـادر اسـت پديـده      ،سبب وجود مقولاتي از وحي آسماني       به

از جملـه ايـن امـور، پديـده         . ها ناتوان است تفسير كنـد       اقتصادي مادي محض از تفسير آن     
هـاي     اقدام به اطاعت از آموزه     ،شدن در راه آن      حب وطن و كشته    ، ديگرخواهي و ايثار   ،تبرّع

كننده در وضعيتي باشد كه قانون يا ناظر دينـي بـه او               قانوني و ديني است؛ حتي اگر اطاعت      
كـه   گيريم بدون ايـن  هاي اقتصادي ديگري كه همه ما شب و روز مي    و تصميم ... دست نيابد 

  .ها انتظار منافع يا درآمد اقتصادي يا مادي داشته باشيم از آن
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